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یادداشت

یخ‌زدگی مناسبات دوجانبه 
در نشست آلاسکا

حسن بهشتی‌پور   نشست دوجانبه 
ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در پایگاه نظامی 
»المندورف- ریچاردسون« در آلاسکا، اگرچه 
از سوی دو طرف »سازنده« و »مثبت« توصیف 
شد، اما در عمل بدون هیچ توافق مشخصی پایان یافت. این دیدار 
بیش از آنکه گامی به‌ سوی حل بحران اوکراین باشد، نمایانگر 

فاصله عمیق میان خواسته‌های دو طرف بود.

خواسته‌های متضاد، نتیجه‌ای مبهم◾
ــدار، بر ضــرورت شناسایی  پوتین در نشست خبری پس از دی
ریشه‌های جنگ اوکراین تأکید کرد و فضای مذاکرات را مثبت و 
محترمانه خواند. ترامپ نیز از »پیشرفت بزرگ« سخن گفت، 
اما اذعان کرد هنوز توافقی حاصل نشده و چند نکته باقی مانده 
است. با این حال، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند نشست، 

بدون توافق درباره اوکراین پایان یافت.
واقعیت این است که خواسته‌های پوتین و ترامپ کاملاً متفاوت 
اســت. پوتین انتظار دارد بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه 
روسیه به دلیل جنگ اوکراین لغو شود، اما در شرایط فعلی چنین 
زمینه‌ای وجود ندارد. این اختلافات عمیق نشان می‌دهد حل ‌و 
فصل مسائل میان واشنگتن و مسکو با یک دیدار امکان‌پذیر 
نیست و همه چیز به دور بعدی مذاکرات که به درخواست پوتین 

در مسکو برگزار خواهد شد، موکول شده است.

رؤیای نوبل و واقعیت دیپلماسی◾
ترامپ که در آخرین دوره ریاست ‌جمهوری خــود قــرار دارد و 
حدود سه سال تا پایان آن باقی مانده است، به شدت مشتاق 
دریافت جایزه صلح نوبل است و تلاش دارد خود را به ‌عنوان 
رئیس‌جمهوری متفاوت معرفی کند. اما نشست آلاسکا برای او 
درسی بود تا دریابد حل مسائل پیچیده بین‌المللی، به‌ ویژه بحران 
اوکراین، با شعارهای ساده‌انگارانه انتخاباتی ممکن نیست. اگرچه 
ترامپ در برخی موارد مانند میانجی‌گری در آتش‌بس میان تایلند 
و کامبوج یا میان پاکستان و هند موفقیت‌هایی داشته است، اما 
در پرونده‌های مهم بین‌المللی نتوانسته نقشی مؤثر در ایجاد 
صلح و ثبات ایفا کند. جز حمایت بی‌قید و شرط از اسرائیل در 
اقدام‌های تجاوزکارانه علیه مردم غزه، دستاورد قابل ‌توجهی در 

عرصه دیپلماسی ندارد.

مانورهای نمایشی و پیام‌های متناقض◾
پرواز جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌های آمریکایی هنگام استقبال از 
پوتین بیش از آنکه نشانه‌ای از قدرت‌نمایی باشد، بیشتر جنبه 
تبلیغاتی داشت. طراحان این نمایش تصور می‌کردند با چنین 
اقدام‌هایی می‌توانند روی طرف مقابل تأثیر بگذارند، اما روسیه 
نیز از توان نظامی مشابهی برخوردار است و چنین اقدام‌هایی 

تأثیر خاصی بر پوتین ندارد.
روسیه اگرچه از نظر اقتصادی از غرب عقب‌تر است، اما از لحاظ 
نظامی دومین قدرت جهان به شمار مــی‌رود. بنابراین این‌ گونه 
مانورها نه ‌تنها به امتیازگیری نمی‌انجامد، بلکه بیشتر ضعف 
نگاه تیم ترامپ را آشکار می‌کند. در مذاکرات آنچه اهمیت دارد 

نه نمایش‌های تبلیغاتی، بلکه محتوای واقعی گفت‌وگوهاست.

تمایل روسیه به مذاکره درباره سلاح‌های هسته‌ای◾
ــواره بـــر اهــمــیــت کــنــتــرل تــســلــیــحــات هــســتــه‌ای  ــمـ روســـیـــه هـ
تأکید کـــرده اســـت. احــتــمــالاً پوتین در ایــن نشست کوشیده 
 تــرامــپ را متقاعد کند کــه بــه تمدید پیمان »اســتــارت جدید
 )New START(« یا توافق‌های مشابه پایبند بماند. این پیمان 
کــه در ســال ۲۰۲۱ منقضی شــد، یکی از مهم‌ترین معاهدات 

محدودکننده زرادخانه‌های هسته‌ای دو کشور است.
مسکو از ایــن طریق می‌خواهد از آغــاز یک مسابقه پرهزینه 
تسلیحاتی جلوگیری کند، اما آمریکا تاکنون تمایلی به تمدید 
بدون قید و شرط این پیمان نشان نداده است. به نظر می‌رسد 
روسیه از نشست آلاسکا بــرای اعمال فشار غیرمستقیم بر 

واشنگتن در این زمینه استفاده کرده باشد.

کاهش اختلاف‌ها و همکاری احتمالی در برابر اروپا◾
هر دو رهبر تمایل دارند اتحادیه اروپا را تضعیف کنند؛ ترامپ 
بارها از ناتو انتقاد کرده و پوتین نیز خواهان شکاف در غرب است. 
ممکن است در این دیدار زمینه‌هایی برای همکاری غیررسمی در 
راستای کاهش نفوذ اروپا در مسائل جهانی ـ از انرژی و امنیت 

گرفته تا تحریم‌ها ـ مورد بررسی قرار گرفته باشد.
با این حال، اختلافات عمیق در پرونده‌هایی مانند اوکراین، ایران و 
سوریه مانع همکاری گسترده می‌شود. پوتین شاید بازی تازه‌ای را 
با ترامپ آغاز کرده باشد، اما بعید است دولت ترامپ کار با روسیه 
را به همکاری با اروپا ـ متحد دیرینه آمریکا ـ ترجیح دهد. افزون بر 
این، ادامه جنگ اوکراین مانع احیای روابط روسیه با اروپا شده 

و ترامپ نیز تمایلی به نرمش در این زمینه نشان نداده است.

تلاش ترامپ برای استفاده از روسیه علیه چین◾
ترامپ در دوره اخیر، چین را رقیب اصلی آمریکا معرفی کرده 
اســت. ممکن است او تلاش کــرده باشد با پیشنهاد همکاری 
اقتصادی یا امنیتی، پوتین را به سمت کاهش روابط با پکن سوق 
دهد، اما روسیه به دلیل وابستگی اقتصادی به چین ـ به ‌ویژه 
پس از تحریم‌های غرب ـ و همکاری‌های استراتژیک در قالب 
سازمان‌هایی مانند »سازمان همکاری شانگهای« تمایلی به 

فاصله گرفتن از پکن ندارد.
پوتین احتمالاً از ایــن موضوع به‌عنوان ابـــزاری بــرای چانه‌زنی 
استفاده کرده، اما بعید است به طور جدی از چین فاصله بگیرد.

علی عمادی   »عــشــق و حـــال«، 
»حیوان«، »وحشی«، »آغــل«؛ و این 
روزها »مجاری ادراری«.این‌ها شماری 
کـــلـــیـــدواژه در گــفــت‌وگــوهــای برخی 
چهره‌های سیاسی است. به نظر می‌رسد فضای رسانه‌ای و 
مجازی کشور با پدیده‌ای نگران‌کننده روبه‌رو شده است؛ وفور 
بی‌ادبی پدیده‌ای که نه تنها به ارتقای سطح نقد و گفت‌وگو 
کمک نمی‌کند، بلکه به عادی‌سازی بی‌اخلاقی در گفتار و رفتار 

در جامعه دامن می‌زند. 
این رویه فارغ از درستی یا نادرستی محتوای نقد، زنگ خطری 
اســت بــرای ادبــیــات سیاسی کــشــور؛ چــرا کــه جامعه‌ای که 
مخاطبان رسانه‌ای آن، در تمام سنین در معرض چنین ادبیات 
ناپسندی قرار گیرند، دیر یا زود شاهد نهادینه ‌شدن بی‌ادبی و 

هنجارشکنی در گفت‌وگوهای اجتماعی خواهد بود. 
رواج این پدیده تا آنجاست که گاه گویی به یاد صاحبان ادبیات 
آورد که لطفاً مراقب باشید، خانواده‌ها، کودکان و نوجوانان هم 

دارند شما و ادبیاتتان را می‌بینند. 

بی‌ادبی زمینه‌ساز انحطاط سیاسی ◾
»حسین کنعانی‌مقدم« کارشناس مسائل سیاسی و فعال 
اصول‌گرا در گفت‌وگو با قدس با تأکید بر اهمیت اخلاق سیاسی 
و اسلامی در عرصه سیاست هشدار داد رعایت نکردن این 
اصول زمینه‌ساز انحطاط سیاسی و اجتماعی است. وی افزود: 
کنشگران سیاسی اگر چارچوب‌های اخلاقی را رعایت نکنند، 
نه تنها خود را در معرض فساد اخلاقی قرار می‌دهند، بلکه 
قواعد بازی سیاسی را از دست می‌دهند و فضای گفت‌وگو تلخ 
و مسموم می‌شود.او تصریح کرد: بی‌توجهی به اخلاق و ادب 
به ویژه در لایه کارگزاران نظام مقدس اسلامی موجب می‌شود 
سیاستمداران و نخبگان مرجعیت اخلاقی خود را از دست 
بدهند و رفتارهای ناپسند آن‌ها به جامعه تسری پیدا کند. وقتی 

حداقل‌های ادب و سنجیده ‌بودن گفتار رعایت نشود، بدگویی 
و پرخاشگری در رسانه‌ها و فضای عمومی به یک مشکل 

اجتماعی گسترده تبدیل می‌شود.
این کارشناس سیاسی با اشاره به تأثیر رفتار نخبگان بر جامعه، 
خاطرنشان کرد: این رفتارها در نهایت به نوعی اضمحلال 
اخلاقی منجر می‌شود که همانند یک غده سرطانی تمام ابعاد 
اجتماعی و فرهنگی را در بر می‌گیرد. وقتی نخبگان خطوط قرمز 
اخلاق سیاسی را رعایت نمی‌کنند، بدرفتاری‌ها در نشست‌ها، 
سمینارها و رسانه‌ها منتشر می‌شود و جامعه به سمت 

انحطاط اخلاقی و پرخاشگری سوق پیدا می‌کند.
کنعانی با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق اسلامی و سیاسی، 
گفت: رعایت حداقل‌های اخــاق، فراتر از جناح‌بندی‌های 
سیاسی بوده و برای همه کنشگران سیاسی لازم و ضروری 
است. کسانی که تریبون در اختیار دارند و میلیون‌ها مخاطب 

سخنان آن‌هــا را دنبال می‌کنند، باید از هر گونه بی‌ادبی و 
لفاظی‌های ناپسند پرهیز کنند؛ چرا که هر بی‌اخلاقی کوچک 
در جمع انبوه مخاطبان، عملاً زمینه‌ساز اختلال گسترده در 
ادب اجتماعی و سیاسی می‌شود.وی تصریح کــرد: تربیت 
اخلاقی نخبگان، پایه سلامت سیاسی و اجتماعی کشور است 
و بی‌توجهی به آن، فساد فرهنگی و سیاسی را تسری می‌دهد. 
رعایت ادب و اخلاق در گفتار و کردار، ضامن ثبات جامعه و 
اعتماد مردم به نخبگان سیاسی است و تنها مسیر مقابله با 

انحطاط اجتماعی و سیاسی محسوب می‌شود.

ادب؛ ابزار حفظ هنجار اجتماعی◾
»محمدصادق جوادی حصار« چهره اصلاح‌طلب و سخنگوی 
حزب اعتماد ملی هم در گفت‌وگو با روزنامه قدس تأکید کرد: 
بی‌ادبی اجتماعی نتیجه ضعف منطق، سستی استدلال و 

بی‌محتوایی بیان کسانی است که حرفی برای گفتن ندارند. وی 
با اشاره به تغییر هنجارهای اجتماعی توضیح داد: جامعه امروز 
با دیروز متفاوت شده و برخی افراد قادر به پذیرش این تفاوت‌ها 
نیستند؛ این افراد زبان به دشنام و بدگویی می‌گشایند و دیگران 

را نیز به این مسیر می‌کشند.
این کارشناس سیاسی، ادب را »گفتار و کردار سنجیده، به ‌موقع 
و بجا« تعریف کرد و افزود: کسی که نتواند زبان خود را کنترل 
کند، از وادی رفتار هنجارمند خارج شده و به قول مولانا، تنها 

نقش خود را بد ایفا می‌کند و آتش در همه آفاق می‌زند.
وی اظهار کرد: متأسفانه باید بگویم بخش زیادی از این 
رفتارها تقلید از دستگاه‌های رسمی و تریبون‌های عمومی 
است. وقتی برخی از شخصیت‌های منتسب به دین، از 
تریبون‌هایی که جایگاه ارشاد و هدایت مردم است، زبان 
به دشنام و بدگویی جناح مقابل می‌گشایند، دیگران 
نیز آن را الگو قرار می‌دهند و تکرار می‌کنند.سخنگوی 
حــزب اعتماد ملی با اشــاره به سیره پیامبر اکــرم)ص( 
گفت: بی‌ادبی نه تنها فرد را آلوده می‌کند، بلکه دیگران 
را نیز به فساد رفتاری می‌کشاند.او همچنین با تأکید بر 
ضرورت بررسی منشأ فکری و فرهنگی افرادی که در مناظرات، 
گفت‌وگوها و بگومگوهای مکتوب به سمت بدزبانی و ناسزا 
می‌روند، افزود: تقلید و پیروی از رفتارهای غلط موجب ترویج 
بی‌ادبی در جامعه می‌شود و مخاطبان در تمام سنین، از کودکان 

تا بزرگسالان، تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند.
جـــوادی حصار معتقد اســت: اگــر می‌خواهیم جامعه‌ای 
ضابطه‌مند، متخلق به اخلاق‌های نیکو و با گفت‌وگوی سالم 
داشته باشیم، باید رفتارهای ناپسند را بشناسیم و از آن‌ها 
دوری کنیم.وی تصریح کرد: بی‌ادبی و بی‌بند و باری‌های لسانی 
تهدیدی جدی برای انسجام فرهنگی و اخلاقی جامعه بوده و 
اصلاح آن نیازمند همت نهادهای فرهنگی، رسانه‌ها و بازنگری 

در هنجارهای رفتاری تریبون‌داران است.

هشدار کارشناسان درباره رواج بی‌ادبی در گفت‌وگوهای سیاسی

سیاسیون محترم اینجا خانواده نشسته است!

دستور کار پزشکیان در سفر به ارمنستان و بلاروس
رئیس‌جمهور تسهیل فعالیت بخش خصوصی کشورمان در دو کشور 
ارمنستان و بلاروس و تسریع اجرای توافق‌های معطل مانده و پروژه‌های 
بزرگ به ویژه طرح‌ها و پروژه‌های مشترک را از جمله اولویت‌های مهم سفر 
خود و یکی از محورهای دیدارهای پیش ‌رو با مقامات دو کشور در راستای 

تعمیق روابط دوجانبه و تحقق اهداف مشترک عنوان کرد. این گفته‌ها در 
جلسه هماهنگی و بررسی ابعاد مختلف و تبیین دستور کار سفر رسمی 
رئیس جمهوری اسلامی ایران به دو کشور جمهوری ارمنستان و جمهوری 
بلاروس بیان شد.در این جلسه، ابعاد مختلف و سطوح گوناگون روابط 

جمهوری اسلامی ایران با این جمهوری‌ها مورد بحث قرار گرفت.

سرنوشت مذاکره با آمریکا مشخص نیست
سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور 
در گفت‌وگویی و در پاسخ به این پرسش که امکان انجام مذاکره با آمریکا 
 در نیویورک وجود دارد؟ گفت: فکر می‌کنم سفر آقای رئیس جمهور اول 
مهر ماه به سازمان ملل انجام می‌شود. دور تحولات هم در کشور و هم در 

حوزه دیپلماسی خیلی تند است بنابراین هر پاسخی بدهم نادقیق است.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی این امکان مهیا نیست؛ اما ۴۰ روز دیگر 
ممکن است ما از الان )نسبت به چنین مذاکراتی( دورتر باشیم یا ممکن 
است اتفاق‌هایی بیفتد و نزدیک‌تر باشیم. نمی‌شود حکم قاطعی داد که 

حتماً ملاقاتی صورت می‌گیرد و حتماً جلسه‌ای برگزار می‌شود.

  شماره 10720 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دوشنبه 27 مرداد 1404  24 صفر 1447  18 آگوست 2025   سال سی و هشتم  

  نگاهی حقوقی به سازوکاری که این روزها اسمش را زیاد می‌شنویم

 مکانیسم ماشه؛ شمشیر داموکلس پرونده هسته‌ای
علی شفیعی، کارشناس حقوقی    در اسطوره‌های 
غرب، داموکلسِ مردی است که می‌کوشد از خوشی‌های 
معمول زندگی بهره بگیرد اما خبر دارد شمشیری با تیغه 
آبدار پیوسته بالای سر او است؛ شمشیری که به یک تار 
موی اسب بسته شده است؛ این شاید آشناترین مثالی 

باشد که بشود برای مکانیسم ماشه بیان کرد. 
 »Snapback Mechanism« مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک
سازوکاری مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان 
ملل است که امکان بازگشت تحریم‌های لغو شده علیه 
ایران را در صورت نقض اساسی تعهدات توسط ایران فراهم 
می‌کند.نکته مهم در مکانیسم ماشه این است که بدون نیاز 
به رأی‌گیری دوباره  شورای امنیت، با ساختار تصمیم‌گیری 
معکوس فعال می‌شود که یکی از نوآوری‌های حقوقی در 
نظام امنیت جهانی به شمار می‌رود و پیامدهای بسیاری 

برای ایران دارد.

مبانی حقوقی و ساختار مکانیسم ماشه◾
 )JCPOA( مکانیسم ماشه در پی توافق هسته‌ای برجام
در سال ۱۳۹۴ در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان 
ملل گنجانده شد. مطابق بندهای ۱۰ تا ۱۳ این قطعنامه، 
کشورهای مشارکت‌کننده در برجام این حق را دارنــد که 
در صــورت مشاهده »عــدم پایبندی اســاســی« ایــران به 
تعهداتش، سازوکاری را فعال کنند که منجر به بازگشت 

تحریم‌های پیشین سازمان ملل می‌شود.
نــوآوری این سازوکار در آن است که برخلاف رویه سنتی 
شورای امنیت، نیازی به تصویب قطعنامه‌ای برای اعمال 
 مجدد تحریم‌ها نیست، بلکه اگر شــورای امنیت ظرف
 ۳۰ روز نتواند قطعنامه‌ای بــرای ادامــه تعلیق تحریم‌ها 
تصویب کند، تحریم‌ها به ‌طور خودکار بازمی‌گردد. با توجه 
به قدرت وتو اعضای دائم و دشمنی آشکار دولت آمریکا، 
ــران، عملاً تصویب چنین  فرانسه و بریتانیا با ملت ایـ
قطعنامه‌ای غیرممکن اســت، به همین دلیل بازگشت 

تحریم‌ها تقریباً حتمی است.

فرایند اجرایی فعال‌سازی مکانیسم ماشه◾
مکانیسم ماشه با ترکیب حقوقی خاصی میان برجام و 

قطعنامه ۲۲۳۱ نهادینه شده و چهار مرحله کلیدی دارد:
۱- طرح ادعای نقض توسط یکی از اعضای مشارکت‌کننده 
در برجام )فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه، چین و آمریکا 

تا سال ۲۰۱۸(.
 ۲- ارجاع اختلاف به کمیسیون مشترک برجام که ظرف

 ۱۵ روز موضوع را بررسی می‌کند.
۳- در صورت عدم حل ‌و فصل موضوع، ارجاع به وزیران 

خارجه و نهایتاً شورای امنیت.
۴- در نهایت روزشمار بازگشت تحریم‌ها آغاز می‌شود 
و در صورتی که عــاوه بر ایـــران، هر یک از کشورهای 
طــرف تــوافــق اعتراضی داشــتــه باشند، مــوضــوع را به 
شــورای امنیت اطلاع )Notify( می‌دهند. پس از این 
اطلاع‌رسانی، هر یک از اعضای شورای امنیت می‌تواند 
پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای ادامه لغو تحریم‌ها ارائه 

کند. اگر ظرف ۳۰ روز قطعنامه صادر نشود، تحریم‌های 
تعلیق‌ شده به ‌صورت خودکار بازمی‌گردد.

این فرایند در واقع بر پایه اصل »وتو معکوس« مهندسی 
شــده اســـت؛ یعنی مخالفان بازگشت تحریم‌ها باید 
رأی‌گیری موفقی برای جلوگیری از آن انجام دهند که به‌ 
دلیل احتمال بالای وتو توسط آمریکا یا دیگر اعضا، عملاً 

غیرممکن است.

آثار فعال‌سازی مکانیسم ماشه◾
فعال‌سازی مکانیسم ماشه آثاری فراتر از بازگشت تحریم‌ها 

دارد. این آثار را می‌توان در سه سطح بررسی کرد:
آثار حقوقی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت

مهم‌ترین اثر حقوقی، احیای تمامی تحریم‌های مندرج در 
قطعنامه‌های سابق شورای امنیت )از جمله قطعنامه‌های 
۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹( است. این تحریم‌ها 
شامل:ممنوعیت صــادرات و واردات تجهیزات حساس 

هسته‌ای/ محدودیت‌های موشکی/ محدودیت‌های 
مالی و بانکی گسترده/ مسدود شدن دارایی‌های افراد و 
نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران/ محدودیت‌های 
مسافرتی مقامات ایرانی/ از سرگیری الزامات حقوقی 

کشورها در قبال ایران
 بــا بازگشت تحریم‌ها، عــمــاً ساختار حقوقی برجام 
فرو می‌پاشد. ایران نیز از منظر حقوق بین‌الملل می‌تواند با 
استناد به اصل مقابله به مثل و قاعده تغییر بنیادین اوضاع، 

تعهدات خود را به ‌صورت جزئی یا کلی متوقف کند.
آثار اقتصادی و راهبردی برای ایران

با اجرای مجدد تحریم‌های سازمان ملل، بانک‌های بزرگ 
بین‌المللی، نهادهای حمل ‌و نقل، بیمه‌گران و شرکت‌های 
چندملیتی، اندک همکاری باقیمانده خود را با ایران متوقف 
می‌کنند. دسترسی به منابع مالی خارجی و سرمایه‌گذاری 

نیز با شدت بیشتری محدود می‌شود.

از سرگیری اقدام نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران◾
ــکــا و اســرائــیــل علیه  اقـــــدام‌ نــامــشــروع نــظــامــی آمــری
زیرساخت‌های غیرنظامی، هسته‌ای، نظامی، دانشمندان، 
فرماندهان و شهروندان که به جنگ ۱۲روزه شهرت یافت، 
با فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند به بهانه خطر گریز 

هسته‌ای ایران ادامه پیدا کند.
به طور خلاصه مکانیسم ماشه به‌عنوان سازوکاری 
بی‌سابقه در نــظــام حقوقی شـــورای امــنــیــت، قــدرت 
تصمیم‌گیری را از حالت اجماعی خـــارج کـــرده و با 
مــعــکــوس‌ســازی منطق رأی‌گـــیـــری و وتـــو، بازگشت 
تحریم‌ها را تضمین می‌کند. ایــن رویــه که وجــود آن 
جز ضرر برای ملت ایران چیزی ندارد و گنجانده شدن 
آن در برجام، عملاً طرف مقابل را در موضع بالای این 
توافق‌نامه قــرار می‌دهد، در صــورت فعال‌سازی علیه 
ایران، نه‌ تنها ساختار حقوقی برجام را از بین می‌برد، 
بلکه به فشارهای بین‌المللی مضاعف مشروعیت 

بخشیده و فضای دیپلماسی را از میان می‌برد. 

گزارش

در برابر مکانیسم ماشه چه می‌توانیم بکنیم؟ 
در چنین شرایطی، ایــران باید با بازتعریف راهبرد 
ــاســخ حــقــوقــی مـــشـــروع و  ــان پ حــقــوقــی خــــود، مــی

واکنش‌های سیاسی و امنیتی توازن برقرار کند.
در بعد حقوقی و سیاسی، نخستین گام به چالش 
کشیدن مشروعیت فعال‌سازی مکانیسم ماشه 
خواهد بود به ویژه اگر توسط عضوی که از برجام خارج 
شده )آمریکا( صورت گیرد. ایران می‌تواند با استناد 
به اصول حقوق بین‌الملل و عدم پایبندی طرف‌های 
غربی به تعهداتشان، این اقدام را در شورای امنیت 
و دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد وجاهت قانونی 
اعلام کند. همزمان، تشکیل یک کارزار دیپلماتیک 
تهاجمی برای جلب حمایت قدرت‌های شرقی مانند 
چین و روسیه و کشورهای غیرمتعهد و مستقل از نظام 

تک‌قطبی، با محوریت »مقابله با یکجانبه‌گرایی و دفاع 
از چندجانبه‌گرایی« ضروری است. شدیدترین اقدام 
سیاسی، اعلام رسمی آغاز فرایند خروج از پیمان منع 

گسترش سلاح‌های هسته‌ای )ان‌پی‌تی( خواهد بود. 
در بعد امنیتی و نظامی، پاسخ ایران به احتمال زیاد بر 
»تشدید کنترل ‌شده« استوار می‌شود. محوری‌ترین 
اقـــدام، برداشتن گام‌های هسته‌ای برگشت‌ناپذیر 
است. در نهایت، راهبرد ایــران ترکیبی هوشمندانه 
از ایــن گزینه‌ها خواهد بــود تا با ایجاد یک بحران 
مدیریت ‌شده، طرف مقابل را به این نتیجه برساند 
که هزینه فشار نامشروع بر ایران، از هزینه یک توافق 
شرافتمندانه و به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی 

بیشتر است.

یک کارشناس مسائل سیاسی:

بیانیه جبهه ‌اصلاحات هم‌راستا با اهداف آمریکاست
یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: بیانیه اخیر جبهه ‌اصلاحات هم‌راستا با 
اهداف اسرائیل و آمریکاست. بازگشت به مردم هم از نظر آنان، یعنی بازگشت 

افرادی که به دلیل عبور از نظام دینی، جایی در ساختار برایشان متصور نیست.
»جبهه اصلاحات ایران« روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای با بیان بخشی از مخاطرات 
و تهدیدهای جدی پیش رو، برقراری آشتی ملی و ترک تخاصم در داخل و خارج از 
کشور را تنها راه نجات کشور و فرصتی طلایی برای تغییر و بازگشت به مردم اعلام 
کرد و براى خروج از بحران و جلوگیری از فعال‌سازی مکانیسم ماشه، خواهان انجام 
مذاکره جامع و مستقیم با آمریکا و اعلام آمادگی تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی و 

پذیرش نظارت‌ آژانس انرژی اتمی در قبال رفع کامل تحریم‌ها شد.

عبدالله گنجی، کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره 
این بیانیه، گفت: در طول حدود ۲۷ سالی که جریان اصلاحات در عرصه سیاسی 
کشور حضور دارد، مشخصه اصلی این جریان، مخالفت با سیاست‌های کلی 
نظام بوده است. وی افزود: بنده به صراحت اعلام می‌کنم اگر موردی وجود دارد 
که جریان اصلاحات با سیاست‌های کلان نظام همراهی کرده، آن را تأیید یا تبیین 

کرده باشد، آماده‌ام بابت این سخن عذرخواهی کنم.
گنجی با اشاره به کلیدواژه »بازگشت به مردم« در بیانیه اخیر جبهه اصلاحات، 
مدعی شد: ادعای بازگشت به مردم، دو معنای مشخص دارد؛ نخست آنکه باید 
سکولارها را به قدرت راه داد و دوم آنکه باید تابع تصمیم‌های ایالات متحده شد.

وی همچنین با اشاره به بخشی دیگر از بیانیه جبهه اصلاحات که در آن بر ضرورت 
»تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی« تأکید شده بود، گفت: برای نخستین بار است 
که جریان اصلاحات به‌ صورت عیان از توقف برنامه غنی‌سازی سخن می‌گوید 
و از این جهت باید گفت حداقل دیگر در لفافه سخن نمی‌گوید و منظور خود را 

روشن بیان می‌کند. 
کارشناس ارشد مسائل سیاسی گفت: در گفتمان اصلاح‌طلبی معیشت، اقتصاد 
و کارآمدی جایگاهی ندارد. فرق جمهوری اسلامی با نظام مطلوب آنان در این 
است که در ارتباط با آمریکا، جمهوری اسلامی خاصیت انقلابی خود را از دست 

می‌دهد و به زعم آنان، این همان مطلوب نهایی است.

فراخبر


